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چهاردهم اردیبهشت ماه روز جهانی بازیگر بود، به‌همین مناسبت روز گذشته مطالب گوناگونی در 
صفحات مجازی منتشر و میان بازیگران هم تبریک‌هایی رد و بدل شد. این تبریک‌ها حتماً برای بازیگران 

دلچسب است ،ولی طبیعتاً همه واقعیت روز بازیگر نیست ،زیرا این روز هم مانند هر روز دیگر فرصتی 
است برای آن قشر خاص تا از مشکلات و دلمشغولی‌های خود بگویند؛ دلمشغولی‌هایی که در دوران 

کرونا بارها بیشتر هم شده است. نمی‌توانیم حقیقت را کتمان کنیم، بازیگری شغل است ،ولی شغلی که 
در جامعه ما به رسمیت شناخته نمی‌شود. رشته بازیگری در وزارت علوم تعریف شده و در دانشکده‌های 

گوناگونی تدریس می‌شود ولی همین که وارد بازار کار می‌شویم، هیچ تعریفی برایمان نیست. این درد 
بسیاری از همکاران ماست که چاره‌ای هم برایش نداریم.

بخشی از گفته‌های این بازیگر و مدرس بازیگری با ایسنا

مهتاب نصیرپور: بازیگری هنوز به رسمیت شناخته نمی‌شود

روز بیست‌ و سوم ماه رمضان

ای خدای بخشنده و 
مهربان!

در دل ایــن روز و شــب هــای پــر نور 
رمضــان چــه رازی قــرار داده‌ای که 
مــن از درکشــان عاجزم و قدرشــان 
را نمی‌دانــم؟ تنهــا حــس می‌کنــم  
در لحظات بیشــتری به یاد تو نفس 
می‌کشــم و به این درک رسیده‌ام  با 
این که بنده خوبی برایت نیستم اما 
تــو از دســت من و خواســته‌های پی 
در پی من خســته نمی‌شــوی، حتی 
می‌دانــم که با این همه بخشــش و 
توبه‌پذیــری چیــزی از بزرگــی تو کم 
نمی‌شــود؛حالا در بیســت و ســومین 
ایســتگاه میهمانــی رمضــان، با همه ســلول‌های تشــنه و 
مشــتاقم از تــو درخواســت می‌کنم کــه درهــای رحمت و 
بخشــش ات را بــه روی ما بازکنی و مــا را از برکات این ماه 

عزیز سیراب کنی. همین.

روز بیست‌وچهارم ماه رمضان

ای خدای بی‌نیاز و بنده 
نواز!

تو آنقدر بزرگ و مهربان هســتی که حتی با کســی که تو را 
انــکار می‌کند یــا در خانه ات نمی‌آیــد و از تو چیزی طلب 
نمی‌کند هم بسیار می‌بخشی و او را از خود نمی‌رانی. چه 
رســد بــه آنها که بندگی می‌کنند و دســت نیاز به ســوی تو 
بلند کرده‌اند. در ایســتگاه بیســت و چهــارم ماه میهمانی 
رمضان دســت های خالی و نیازمندم را به ســمت تو دراز 
می‌کنــم و از تــو می‌خواهم چشــم روی گناهانــم ببندی و 

گره از انبوه مشکلاتم باز کنی. همین.

رْنِی فِیهِ مِنَ الْعُیوبِ وَ امْتَحِنْ  نُوبِ وَ طَهِّ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِی فِیهِ مِنَ الذُّ
قَلْبِی فِیهِ بِتَقْوَی الْقُلُوبِ یا مُقِیلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِینَ

خدایا در این ماه از گناهانم شســت وشویم ده و از عیب‌ها پاکم 
کــن و دلــم را بــه پرهیزکاری دلهــا بیازمــای، ای نادیــده گیرنده 

لغزش های اهل گناه.

ــا یؤْذِیک وَ  اللَّهُــمَّ إِنِّی أَسْــأَلُک فِیــهِ مَا یرْضِیــک وَ أَعُــوذُ بِک مِمَّ
ائِلِینَ أَسْأَلُک التَّوْفِیقَ فِیهِ لَِنْ أُطِیعَک وَ لا أَعْصِیک یا جَوَادَ السَّ

خدایا در این ماه آنچه تو را خشنود می کند از تو درخواست می‌کنم، و از 
آنچه تو را ناخشنود می‌کند به تو پناه می آورم، و از تو در این ماه توفیق 

اطاعت و ترک نافرمانی ات را خواستارم، ای بخشنده به نیازمندان.

دعای روز بیست وسوم و بیست وچهارم
ماه مبارک رمضان

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

روزه و تربیت نفس
قســمت اعظم شــخصیت انســان 
بــا تربیت منعقد می‌شــود. تربیت 
ایــن عــادت  یعنــی عــادت دادن. 
منظــم  تکــرار  و  تمریــن  بــا  دادن 
حاصــل می‌شــود. تمریــن و تکــرار 
اصطــاح  بــه  و  عــادت  روح،  در 
و  می‌کنــد  ایجــاد  »ملکــه«  قدمــا 
شــخصیت  جدیــد،  اصطــاح  بــه 
اخلاقی می‌سازد. در اسلام بعضی 
از عبــادات به صــورت تکرار منظم 
تشــریع شــده، مثــل نمــاز در همه 
ســال و همه عمر و روزه در ســی روز پشــت ســر یکدیگر. 
در این‌گونه عبادات مخصوصاً باید به جنبه تکرار منظم 
آنها توجه داشــت. روح انسان مثل بدن انسان با ورزش 
و تکــرار عمــل عوض می‌شــود، آمادگی و نیــرو و مهارت 

پیدا می‌کند: 
غازیــان طفــل خویش را پیوســت / تیــغ چوبین از آن 

دهند به دست
که چو آن طفل مرد کار شــود / تیغ چوبینش ذوالفقار 

شود 
اگر کســی سی روز منظماً ورزش کند حتماً عضلاتش 
محکم و نیرومندتر می‌شــود. اگر کســی ســی روز تمرین 
مشــق خــط و یــا موســیقی و یــا تیرانــدازی کنــد بالاخره 
فی‌الجملــه مهارتــی در او پیدا می‌شــود. در بعضی ملل 
قدیم، کودکان خود را از کودکی مشــق سربازی می‌دادند 
– مثــل اســپارت ظاهراً – و در بعضی ملل، مشــق دیگر. 
در اســام، روزه مشــق و تمرین پرهیزکاری اســت. در اثر 
روزه، این مشــق عمومی و این ورزش روحی عمومی، ما 
نیرو و مهارت در تقوا پیدا می‌کنیم. چگونه ممکن است 
انســان ســی روز مشق پرهیزکاری کند، تشــنه بشود و آب 
حاضر باشد و هیچ مانعی از خارج وجود نداشته باشد و 

آب نخورد و ملکه پرهیزکاری در او پیدا نشود؟!
در حدیث اســت: لایســتقیم ایمان عبد حتی یستقیم 
قلبه و لایستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. )نهج‌البلاغه، 
خطبــه 174( بــه نقــل از رســول اکــرم)ص(: ایمــان بنده 
مســتقیم و اســتوار نیســت تــا اینکه دل او اســتوار باشــد، 
و دل او اســتوار نیســت تــا اینکه زبانش اســتوار باشــد. در 
حقیقــت این حدیــث می‌گوید چندان باید راســت گفت 
تــا »راســتگو« شــد. در روزه نیــز باید گفت چنــدان باید از 
مشــتهیات نفســانی پرهیز کرد تا »پرهیزکار« شد. راست 
گفتن غیر از راســت بودن و راستگو بودن است، همچنین 
پرهیــز کــردن غیــر از پرهیــزکار بــودن اســت. پرهیزکاری 
وقتی اســت که حالت روح انســان شــده باشد. به هرحال 
تنها نباید متوجه این جهت شــد که روزه ریاضت اســت؛ 
مخصوصــاً باید متوجه جنبه تکرار منظم آن در ســی روز 
که هر ســال هم مکرر می‌شود، شد و فایده تمرین را باید 

از نظر دور نداشت. 
اگــر بنا باشــد که مــاه مبــارک بیاید و انســان ســی روز 
گرسنگی و تشنگی و بی‌خوابی بکشد و با روز آخر شعبان 
یک ذره هم فرق نکرده باشد، چنین روزه‌ای برای انسان 
اثــر نــدارد. چــرا در روایــات ما آمده اســت که بســیاری از 
روزه‌داران هستند که حظ و بهره آنها ار روزه جز گرسنگی 
چیزی نیســت؟ بســتن دهــان از غــذای حلال بــرای این 
اســت کــه انســان در آن ســی روز تمریــن کنــد کــه زبــان 
 خــود را از گفتــار حرام ببنــدد، غیبت نکنــد، دروغ نگوید،

 فحش ندهد. 

نــــگاره

 عکس 
نوشت

اثر مشــهور »بنکســی« هنرمند مرمــوز جهان، 
بــا ارز دیجیتــال در حراجــی ســاتبیز فروختــه 

می‌شود.
 حراجی هنر معاصر ســاتبیز  ۱۲ مه در نیویورک 
برگزار می‌شــود که اثر اعتراضی »عشــق در هواست« هم  در 
ایــن حراجــی قــرار دارد. ارزش تخمینــی این اثر بیــن ۳ تا ۵ 
میلیون دلار برآورد شده و برای نخستین بار خریدار می‌تواند 
مبلــغ نهایی را با بیت‌کوین یــا »اتر« و از طریــق اوراق بهادار 
کوین بیس بپردازد، اما این مبلغ بایــد در قالب پول اعتباری 
پرداخت شــود. نقاشــی رنــگ روغن »عشــق در هواســت« 
)Love is in the Air( از یــک مــرد جوان معتــرض که به جای 
ســنگ و کوکتل مولوتف، یک دســته گل به ســمت دشــمن 
پرتاب می‌کند، سال ۲۰۰۵ کشیده شد و یکی از مشهورترین آثار 

» بنکسی « است.

زیــادی  کاربــران  دیــروز 
از  عکس‌هایــی  انتشــار  بــا 
مراکــز بهداشــت در تهــران 
از شــلوغی صف‌های تزریق واکســن نوشــتند. 
خیلی‌ها به این مسأله اشاره می‌کردند که پس 
از صــدور دســتور تزریق واکســن بــدون نوبت 
بــرای افراد بــالای ۸۰ ســال ایــن ناهماهنگی 
و بی‌نظمــی به‌وجــود آمــده اســت. عکس‌هــا 
و فیلم‌هایــی را از ایــن صف‌هــا در شــبکه‌های 
اجتماعی دیدیم و کاربران از این ناهماهنگی 
گلایــه می‌کردنــد: »‏نتیجه دســتور »اگــر افراد 
بالای ۸۰ سال بدون اطلاع و بدون هماهنگی 

تزریــق  مراکــز  بــه 
مراجعــه  واکســن 
واکســن  می‌کننــد، 
بــه  شــود«  تزریــق 
تصویــر«،  روایــت 
ثبت‌نــام  »‏مســئول 
بهداشــت  خانــه 
شهرآرا پاره کاغذی 

مهر می‌کند:  »‏من رفتم مرکز بهداشت محل 
کارت  و  می‌دادنــد  نوبــت  فقــط  و  خودمــون 
شناســایی رو بــرای وقت تزریق می‌خواســتن. 
ملوک‌الطوایفــی تــو خون‌مونه. وحــدت رویه 
کــه اصــاً کشــک«، »‏چــرا باید بــا ســالمندان 
اینگونه رفتار شــود؟ چند روز قبل مصاحبه‌ای 
از شــبکه تلویزیون داخلی با یکی از مســئولان 
در حــال پخــش بود کــه طبــق اظهــارات فرد 
مسئول، جمعیت سالمندان را یک میلیون و 
خرده‌ای اعلام کرد. تا چه اندازه بی‌برنامگی، 

بــرای  هــم  آن  مدیریــت!  عــدم  بی‌نظمــی، 
ســالخوردگانِ عزیزمان!؟«، »‏مرکز بهداشــت 
گیشــا دقیقاً بغل خونه‌ خواهرمه! میگه هرروز 
اینجــا از صبــح غلغلــه و جنــگ و دعواســت! 
از خونــه که میاییــم بیرون ســیل جمعیته که 
همه منتظرند«، »‌‎در خانه بهداشــت حسینیه 
ارشــاد جمعیت زیادی برای ثبت‌نام ایستاده 
بــود. محل کرونــا گرفتن خانواده افــراد بالای 
۸۰ ســال«، »واکسیناســیون فقــط اون عکــس 
شــنگولی  و  شــاد  و  زیبــا  اســتوری‌های  و  هــا 
ایــن  از  هــم  کمــی  می‌فرســتند،  کــه  نیســت 
صحنه‌هــا ببینیــد«، »‏اومــدم خانه بهداشــت 
اســم مامانمو برای 
بنویســم،  واکســن 
می‌بینیم یک صف 
طولانــی از مردها و 
زن‌های ســالخورده 
کــه  شــده  تشــکیل 
میکنــن  التمــاس 
بزنن،  داخــل  بــرن 
اونا هم درها رو بســتن میگن اســم بنویســید، 
اسم‌نویسی؟ یک نفر یک کاغذ گرفته دستش 
بــا خــودکار داره می‌نویســه. می‌خوام بشــینم 
گریه کنم«، »‏تو صف واکســن دعوا شــد مردم 
اومــدن دارن جــدا میکنــن خیلــی هــم عالی 
اصــاً فاصله‌گــذاری بیــداد میکنــه«، »بــا این 
بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افرادی با ســنین بالا 

بعــد از یک ســال قرنطینه حالا 
در صف های متراکم باید برای 

دریافت واکسن بایستند.«

هشتـگ

# واکسن

دیــروز خبری از یــک انتقال 
منتشــر شــد که فوتبالی‌ها را 
شــوکه کرد. ‏ســند ساختمان 
ســاختمان  دانــگ   ۳ و  فوتبــال  فدراســیون 
میلیــارد   ۳۰ بدهــی  به‌خاطــر  پرســپولیس 
تومانــی بــه مــارک ویلموتــس به‌نــام شســتا 
شــد و ایــن مســأله انتقاد فوتبــال دوســتان را 
همــراه داشــت: »‏موضــوع توقیف ســاختمان 
بــه  شــرایطی  در  شســتا  ســوی  از  فدراســیون 
نتیجه رســید کــه فدراســیون فوتبــال و وزارت 
ورزش در تمــام مدتی که فرصت داشــتند در 
ایــن دعوا افکار عمومی را با خود همراه کنند، 
تنهــا ســعی کردنــد غبــار را زیــر فــرش پنهان 
کنند. حیرت‌انگیز است که تا این حد صحبت 
های ضدونقیض دربــاره پرداخت این بدهی 
منتشــر شده اســت.«، »‏شــرکت شســتا اعلام 
کــرد مــا هیچ مطالبــه و دعوایی علیه باشــگاه 
فوتبــال  فدراســیون  و  نداشــتیم  پرســپولیس 
تصمیم گرفت ساختمان باشگاه پرسپولیس 
رو بــه مــا واگــذار کنــه«، »‏ســاختمان باشــگاه 
پرســپولیس ۵طبقه اســت. اگر هــر طبقه ۱۵۰ 
متــر و اگر متــری ۷۰میلیــون در نظــر بگیریم 
۳دانــگ ایــن ســاختمان کمتــر از ۳۰میلیارد 
ارزش دارد. ســؤال اساســی اینجاســت کــه آیا 
فدراســیون فوتبال ۳۰میلیارد تومان نداشــته 

بــرای تســویه‌ طلــب شســتا یــا بحــث دیگری 
در میــان اســت؟«، »‏ســه دانــگ ســاختمون 
پرســپولیس پَر. رئیس فدراســیون که با شعار 
نــگاه نــو به فوتبال بر ســر کار اومــده یه لطفی 
کنــه طلــب شســتا رو بده و ســند پرســپولیس 
رو برگردونــه.«، »‏عجیــب امــا واقعــی. ســند 
ســاختمان فدراســیون فوتبــال و ســه دانــگ 
ساختمان پرســپولیس به‌نام شستا شد.«، »‏۶ 
دانــگِ فدراســیون فوتبــال و ۳ دانگِ باشــگاه 
پرســپولیس خــورد به‌نــام شســتا؛ ســند تــک 
برگشــم صــادر شــده؛ شســتام به فدراســیون 
گفتــه بــا دادنِ اجــاره می‌تونیــد بمونیــد! این 
ماجــرا به‌خاطــر قــرارداد ویلموتــسِ کــه یکی 
ولــی  شــکوریه  ابراهیــم  امضاکننده‌هــاش  از 
به‌جــای جواب پس دادن؛ دوتــا توئیت میزنه 
جدیــد  »ســاختمان  میکنــه«،  کیــف  هــوادار 
فدراســیون کــه در و دیــوار نــدارد. فدراســیون 
فوتبــال به‌دلیــل بدهی دو میلیــون یورویی به 
شســتا ســاختمان خــود را در دادگاه از دســت 
داد. ســال ۹۷ مراســم کلنــگ زنی ســاختمان 
جدیــد فدراســیون انجــام شــد ولــی تــا امروز 
حتی یک دیوار هم کشــیده نشــده. فدراسیون 
»‏الان ‎عزیــزی  بی‌خانمانــه«،  فعــاً  فوتبــال 
خادم به جای مذاکره با وزیر و وکیل، باید بره 

با صاحب‌خونه چک و چونه بزنه.«

ماجرا

فدراسیون و پرسپولیس به‌نام شستا

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

گذر از تپه بی‌تونل یا افتادن در چاه بی‌دلو
نور شدید آفتاب، چشمان ماهی آبی کوچولو را 
به‌شدت آزرد. به اطراف نگاه کرد. اطرافش پر از 
ماهی‌های نیمه‌جان و بی‌جان بود. همگی، روی 
عرشه کشتی، گرفتار میان تور ماهیگیری. صدای 
موســیقی، آواز مــرغ دریایــی، صــدای امــواج، 
صدای خنــده ملوان‌ها، برایش تازگی داشــت. 
اینها، صدای عدم بودند. حرف‌های پدربزرگ 
را به‌خاطــر آورد: »در دنیــای عــدم، چندثانیــه 
بیشتر نمی‌توانی زنده بمانی. آنجا صداهایی را 
می‌شنوی که تابه‌حال نشنیده‌ای اما نمی‌دانم 
ارزش‌اش را دارد کــه جان‌ات را برایش بدهی یا 
نه.« ارزش‌اش را دارد؟ صداهای جذاب و حیرت‌انگیزی که تا چند لحظه 
پیش شنیده بود، آرام آرام به سکوت تبدیل شد. ناگهان، یک موج بلند، 
افتاد روی عرشه. او و چندتایی از ماهی‌ها را به دنیای خودشان برگرداند. 
ماهی آبی کوچولو، زنده مانده بود و داشت، با دقت به صداهایی گوش 
مــی‌داد که قبل از تجربه دنیای عــدم، به آنها توجهی نکرده بود. چقدر 
صداها در آب، آرام و دلنشین بودند! »صدا«، یکی از موضوعات داغ این 
روزها شده است. آن هم به مدد فضای مجازی. اپلیکیشنی آمده به‌نام 
»کلاب‌هاوس« که مبتنی بر صوت و صداســت و حسابی هم سر و صدا 
به پاکرده. سرعت اقبال بسیاری از جوانان و میانسالان به این اپ، واقعاً 
شگفت‌انگیز بود. البته سرعت فیلتر و از دسترس معمول خارج کردن 
آن، حیرت‌انگیزتــر. هــر پدیده تــازه‌ای، همواره با خــود مزایا و مضراتی 
دارد. آنجا که خردمندی، حاکم باشــد، تعادل ایجاد می‌شــود و جامعه 
هم از آن پدیده، به انتفاع می‌رسد. حالا می‌بینیم که افراد جامعه ما، هر 
یک به‌دنبال ایفای نقش ســازنده هستند. هر‌کدام، می‌خواهند جامعه 
آرمانی‌شــان را تصور کننــد و دیگران را با تصویر آن آشــنا. خب، فضای 
مجازی این فرصت را به ماها می‌دهد تا بتوانیم این کارها را انجام دهیم. 
حالا اگر به‌جای تعامل درست، ایراد دیالوگ دقیق و واقع‌بینی، چیزهای 
دیگری را همچون جبران افراطی، سلطه‌گری و بحث اشتباه، جایگزین 
کنیم، اوضاع خراب می‌شود. کلاب‌هاوس، به مخاطبش کمک می‌کند 
نقشی که دوست دارد ایفا کند، موقتی است، برقراری دیالوگ را تسهیل 
کرده و تعامل را آسان. پس مخاطب با سرعت به آن رو می‌آورد و البته 
آســیب‌هایش می‌شود؛ وقت گذاشتن‌ بی‌حســاب و کتاب و شبانه‌روزی 
در آن. می‌شود مطرح کردن مباحث بی‌فایده و بعضاً آزارنده. می‌شود 
تــاش بــرای ســلطه‌گری روی افــکار و عقایــد دیگــران. می‌شــود رواج 
دیالوگ‌های اشــتباه. و البته خیلی چیزهای دیگر. اگــر به صداهای تازه 
با دقت و حساســیت گوش بســپریم، صداهای جــاری زندگی، برایمان 
شــنیدنی‌تر می‌شوند. حواســمان باشــد که فضای مجازی، دنیای عدم 

است. مراقب ماهی‌های کوچولوی درون‌مان باشیم.

هنر و روان

 منیر خلیلیان
روان‌درمان‌گر

بی معنی‌های زیبا
بــا همــکاری و همراهی 6 شــاعر کــودک دو مجموعه شــعر 
منتشر کردیم که برای کودکان پیش دبستانی و اوایل دبستان 
مناسب است اما حال و هوای شعرها به گونه‌ای است که آدم 
بزرگ‌هــا هم می‌تواننــد از آن لذت ببرند. اشــعار کتاب‌های 
»اسمش چیه؟« و »هیچ هیچ هیچانه« را با الهام از شعرهای 
عامیانه قدیمی سرودیم و به همین دلیل جذابیت خاصی 
بــرای بچه‌هــا دارد که با آنهــا بازی‌های کلامــی انجام دهند. 
مانند همان شــعر‌های قدیمی »اتل متل« یا »یه توپ دارم 
قلقلیه« که شاعران‌شان مشخص نیست. در فارسی به این 
گونه شعرها مهمل گفته می‌شود. اشعاری که معنا و موضوع 
خاصی ندارند و بی‌معنی هســتند و در عین بی‌معنی بودن 
یک هماهنگی و زیبایی در این گونه شعرهاست که روح نواز و برای بچه‌ها شادی آور 

است. نام »هیچانه« به همین اشعار مهمل و بی‌معنی اشاره دارد.
من همــراه مصطفی رحماندوســت، 
افســانه شــعبان‌نژاد، اســدالله شــعبانی، 
شکوه قاسم نیا، بابک نیک طلب و بیوک 
ملکــی دورهم جمع شــدیم و ســال‌ها در 
ایــن زمینــه کار کردیــم و از تعــداد زیــادی 
شــعر که با این حــال و هوا ســروده بودیم 
بهترین‌هــا را برای انتشــار در این دو کتاب 
انتخــاب کردیــم. کتاب‌هایــی کــه موفــق 
هــم بودنــد و اســتقبال خوبی از آنها شــد. 
»اســمش چیه؟« و »هیچ هیچ هیچانه« 
بــا نقاشــی‌های زیبایی هــم چاپ شــده و 
همان‌طــور کــه چنــد شــاعر اشــعارش را 
سروده‌اند از کارهای تصویرگرهای مختلف 
هم برای تصویرگری کتاب اســتفاده شده 
است. پیشنهاد می‌کنم بچه‌ها همراه پدر و 
مادر و اعضای خانواده یا تنها این کتاب‌ها 
و اشعارشان را بخوانند و حفظ کنند. چون 
ایــن شــعرها موســیقی و موضوعات طنز 
هــم دارند و می‌توانند کودکان را شــاد و به 
بازی‌های شــاد دعوت کننــد و هم بچه‌ها 

می‌توانند با آنها آواز بخوانند.
ëë»اسمش چیه؟« و »هیچ هیچ هیچانه«

ëë ،نویســندگان: جعفر ابراهیمی، مصطفی رحماندوست، افســانه شعبان‌نژاد
اسدالله شعبانی، شکوه قاسم نیا، بابک نیک طلب و بیوک ملکی

ëëنشر: افق
ëë1398 :سال انتشار

پیشنهاد

جعفر ابراهیمی
شاعر

قاســم آهنین‌جان شــاعر و دوســت من هم رفت. 
شاعر نمی‌میرد یا می‌میرد تا بماند. قاسم شاعر بود 
و برای شاعری به دنیا آمده بود، یعنی به دنیا آمده 
بود تا شاعر باشد و اتفاقاً شعرهای درخشانی هم از 
خود به یادگار گذاشت و معلوم است که من امروز 
از بابت مرگ او دلشکسته‌ام. امروز فقدان او کاری با 
من کرده که دســت و دلم به هیچ کاری نرود،حتی 
نوشتن درباره رفیق قدیمی که امروز دیگر نفسش 
در این دنیا نیســت؛ در بودنش درباره‌اش نوشته‌ام 
و حــالا فقــط می‌توانــم فقدانــش را غصه‌دار باشــم و بــه یک عمر دوســتی با 
او فکــر کنــم. او همان‌طــور زندگی کرد که می‌خواســت؛ که می‌توانســت. همه 
زندگــی و هویــت او شــده بود شــعر و از هیچ تلاشــی برای نمایاندن شــعرش 
دریغ نمی‌ورزید. او به غایت تنها و به غایت پرجمعیت بود و این پرجمعیتی 
همیشه می‌گفتم و می‌گویم که از تنهایی او می‌آمد و از بابت ارتباط و یادگیری و 
تجربه. من اینجا قصد بررسی او و جهان شعری‌اش را ندارم بلکه با خود مرور 
می‌کنم که خاطرات بســیاری با او دارم و می‌دانم روزهایی در آینده دلم برای 
شوخی‌های تصویری او تنگ می‌شود. همان‌طور که آمد، قاسم ذاتاً شاعر بود 
و هیچ چیز نمی‌توانست او را از این ذاتاً شاعری و ذاتاً جنون داشتن جدا کند که 
شــاعر بدون جنون معنی نمی‌گیرد. امســال به‌ نظر می‌رسد اصلًا سال خوبی 
نباشد و وقتی شاعری در اردیبهشت ‌ماه می‌میرد دیگر به چه چیز این جهان 

می‌تــوان امید بســت و به چه 
چیز آن می‌توان امید داشــت؛ 
ســنی نداشــت آهنین‌جان که 
ســرطان امانش را برید. ســال 
1337 در اردبیــل به دنیا آمد 

و در خوزســتان بزرگ شــد و شاعر اهوازی لقب گرفت و فعالیت جدی‌اش در 
ادبیات را اواخر دهه ۱۳۶۰ با انتشار شعرهایش در مجله »دنیای سخن« شروع 
کرد و آن مجموعه شــعر، یعنی »ذکر خواب‌های بلوط« که به کوشــش شاپور 
بنیاد منتشر شد از بهترین کتاب‌های اوست که بسیار مورد توجه قرار گرفت و 
خبر از شــاعری سراسر شاعر خبر می‌داد؛ بعد از آن‌هم تا همین اواخر، یعنی 
در هیچ روزی دســت از شعر برنداشت و کتاب‌های شعری مثل »شاعر مرگ 
خویش می‌داند«، »خون و اشراق بر ارغوان جوشن‌ها«، »بخت تاریک در آفاق 
بنفشــه و پروانه«، »گلی برای غریبان تا همیشــه«، »برق رگ‌ها بر پولاد دریا« 
و... نتیجه یک عمر شاعری او بود. همه بچه‌های جنوب دوستان من هستند. 
عزیزان و پاره‌های تن من هســتند و هر وقت روی نام هر کدامشــان در هر سن 
و در هر شــرایط، قلم قرمز مرگ و عدم کشیده می‌شود انگار پاره‌ای از تن من 
کنده می‌شــود و روزبه‌روز تنهاتر می‌شــوم؛ ولی چه می‌شود کرد و چه می‌شود 
گفــت. رســم روزگار چنیــن اســت. امیــدوارم حالا قاســم راحــت و بی‌دغدغه 
خوابیده باشد و خواب راحت و روزگار بهتری داشته باشد؛ بهتر از این روزگاری 

که ما در آن عمر می‌گذرانیم. یادش گرامی.‌

یادداشت

هرمز علیپور
شاعر

در غم فقدان شاعری دلباخته
خبر درگذشــت شــاعر پیشکسوت آیینی مرحوم قاســم آهنین جان موجب تأثر و تأسف شد. فقدان این شاعر دلباخته 
اهل بیت و تصویرگر حماسه‌سازی‌های دوران پرافتخار دفاع مقدس را به جامعه ادبی بویژه اصحاب فرهنگ و ادب 
اســتان خوزســتان و خانواده و علاقه‌مندان آن مرحوم تســلیت می‌گویم.از درگاه خداوند منان، برای آن فقید ســعید 

رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 

قاســم آهنین‌جان۲۶ شــهریور ۱۳۳۷ در اردبیل به دنیا آمد. او شــاعر، 
منتقد ادبی و فیلمســاز ایرانی بود و فعالیت هنری‌اش را از سال ۱۳۶۴ 
آغاز کــرد و در طول حیات 63ســاله‌اش بیش از ۱۱ جلــد کتاب به چاپ 
رســاند که کتــاب »بچگی‌هــا در شــب ســقاخانه« کتاب برگزیده ســال 
۱۳۸۶ کشور شــد. آهنین‌جان شامگاه سه‌شــنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ به‌ 
دلیل ابتلا به ســرطان در اهواز درگذشــت؛ شعر آهنین‌جان به تناسب 

محل سکونتش در خوزستان و مراوداتی که با شاعران آن خطه داشته، 
تحت تأثیر مؤلفه‌های شــعر ناب و شــعر »دیگر« اســت ولی به‌عنوان 
شاعری مســتقل و شاخص شــناخته می‌شود. شعر او شــعری تجریدی 
و با بیانی اشــراقی است که اغلب سرشــار از تصاویر انتزاعی، همراه با 
زبانی موجز و فاخر است.  یاد قاسم آهنین‌جان شاعر اهوازی که در 63 

سالگی از دنیا رفت مانا باد.

شاعر نمی‌میرد یا می‌میرد تا بماند

آیت‌الله شهید 
مرتضی مطهری

ماه میهمانی 
خدا


